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موضوع اسرائيل در گفتمان
يجمهورياست خارجيس

 رانياياسلام

*رزادهيمشرايحم

 ∗∗احسان مصباح

مي*  (hmoshir@ut.ac.ir). باشد حميرا مشيرزاده دانشيار دانشگاه تهران
.باشــد مــي دانشــگاه تهــران الملــل روابــط بــين دانشــجوي دكتــري احســان مصــباح **

(mesbah@ut.ac.ir) 

15/10/1389:تاريخ تصويب6/8/89:تاريخ دريافت
.245-270، صص 1390بهار، اولوم، شمارهسسال فصلنامه روابط خارجي،



س بـهياسـيم

گرچـه. اسـت

ط ازي اسـت فـي

هيـن مقاله اراي

اسـت خـارجي

ن چگونگي اثـر

ا ران يـ اسـلامي

» گفتگوـقانون

جاد انعطاف در

 جمهـوري اسـلامي

،»محـورمظلـوم
 اسرائيل

ا اينوع نگاه جمهوري اسلامي و تلقي از ن رژيميران به اسرائيل

و و تلقي خاص منحصر به فرديعنوان واحدي نامشروع نگاه

توان گفت در طول زمان تضاد با اسـرائيل برقـرار مانـده اسمي

ا و تضاد وجود داشته استنياشكال متفاوت ا. دشمني يهدف

ايتفس سين پـو ي ـري گفتماني از چگونگي ايش در دو دوره از

ا.جمهوري اسلامي است ن منظور، مقاله ضمن نشان دادنيبه

س» محور مظلوم«گفتمان مسلط ايدر است خارجي جمهوري

قا«ستي، سربرآوردن دو خرده گفتمانر نگاه به رژيم صهيوني

ا» مبارزهـ عدالت«و جيدر چارچوب گفتمان مسلط را موجب

پن گفتمان ميي پويداند كه شي در تضـاد جمهـيآمدهاي آن

.آورد ران با اسرائيل به وجود ميي

ايس:هاي كليدي واژه مظلـو«ران، گفتمـانياست خارجي
، اسرائ»مبارزهـ عدالت«، گفتمان»گفتگو-قانون«گفتمان
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هميامسئله است كه

س ياسـت خـارجي هـم

الملـلني نظام مدرن بـ

 ـتعريا دشـمن يـ ف ي

ا.ب اسـت نكـهياول

اياسـ  ـدر طي فيـن

ع روابـط هـم خـود

م و همگـون ان يـواحـد

يان واحـدهايـمي دشـمن

دـ ازيـلا ل هـر كـدام

سني و اسـتيالملـل

يان واحـدهايـمي دشـمن

.ر اسـتيـنظي خـود بـ

وت  مـورد شناسـايي

يدوفـاكتو ييشناسـا

ميـد كـه باـ انيـد از

هرگونـه روابـط ).37

روابـط طـرفي حتـ

ل شـد، بـهي ثالث تبد

م كير و مـيت دشمنيفيزان سيتضاد مياسيان دو واحد

و هـم) Waltz, 1979; Walt, 1987؛1384ونـت،(الملـلنيب

(Barnettميبا نگاه ل نظيبا تشك. پردازنديمتفاوت، به آن

م طياسيسيان واحدهاي روابط ، رقابـتياز دوستيفيدر

ميتار از دو مطلـبيحاكياسيسيان واحدهايخ روابط

نيپايميطور دا روابط به بيدار و روابط سيستند اين دو واحد

هريهمچن. تواند نوسان داشته باشدي اين ن انـواعيك از

نمياست به نحويفيط ازيكه واحيك نوع دشمنيتوان

س باياسيد و ميسخن راند و شـكل دشـميـد گفت زان

ا. شه در نوسان استيدشمن هم يـنكه بر سر علتيدوم

م بـيسيهـا پژوهـان حـوزه ان دانشيع روابط در ياسـت

و مناظره جر . ان داشته استيبحث

بيگرچه در تار از دشـميقيالملل مـدرن مصـادنيخ روابط

ويـاياست، دشمنوجود داشته در نـوع خـ اسـرائيل ران

ي اسلامي ايران هيچگاه اسرائيل را به عنوان يـك دولـت

پيا. قرار نداده است شيانقلاب اسـلاميروزيران پس از

و آن را غده اسرائيلل را از يـناميسرطانيا پس گرفت

و نشر آثار اماميتنظ سسهؤم( شود 7:ب1378،ينيخمم

سي ايو فرهنگياسي، ح1ن كشور ممنوع اعلام شـديبا و

انييبه شاخص تعاسرائيل ثيكننده روابط ران با آن كشور

مقدمه
ر درييتغ

استيس

t, 1999)

نوع رواب

.شوديم

ن روابطيا

يم روابط

طيدارا

دو واحد

دياسيس

ن انواعيا

يخارج

گرچ

وياسيس

هوريجم

پذيرش

م قبليرژ

برداشته

ياقتصاد

اثالث با



مثـل مصـر،يمسـلمان

از اسـرائيل خـود را بـا

:ج 1378؛168:الـف

،)1388،يآبـاديثـان

شـه ثابـت بـودهيهم

وجود دارنـد كـه بـه

ازيرا ناشـي دشـمن

ا و يـ مـورد روابـط ران

) 1376متقـي،(ي متق

،يرامـونيپي اسـتراتژ

اتيثل تركم ويوپي ـه،

م و بـا زان يـ پنهـان،

ا اي وقوع انقلاب  ـران ن ي

و يكشـور اسرائيلد

خـوديد بـرا يـ تهد

و پاكسـتان كـه مثـل

مي تـوانيك هستند،

.شود

و تقل ل يـبشـر نسـبت

حقـوقيض گسـترده

 ,Paolucci)يپـائولوچ

و  چه قبـل از انقـلاب

ازياريبسـ. دانـدي مـ

،ي؛ ثـان 1378،يتـيلا

، غصـبينين فلسـط

يمعرفـ اسـرائيل بـا

اياكه در پاره مسيران روابط خود را با كشـورهايمواقع

كميمراكش قطع زا را اين كشورها روابط خـيرنگ كرد،

خميتنظ مؤسسه( گرفته بودند و نشر آثار امام ال 1378،ينيم

ثيو رسولييآقا(ين دشمنياينظر از نحوه برسازصرف

آيبه چه صورتين دشمن شكياست؟ اا ين دشـمنيـل

ا تغي در طول ايراتيين سي سال جاد شده است؟يدر آن

سيات مربوط به دشمنيان ادبيم وي، آثارياسيدو واحد

دريگرا واقعيانداز نظر چشم بانه نيـا الملـلنيروابط

ميطرفي راهبرد ن نوع آثـار در مـوياي از جمله. دانندين

ميو مقاله ابراه (Shahak, 1997)توان از كتاب شاهاك مي

م اسرائيل اي ـبا محاط شدن ان دشـمنان خـود بـا اتخـاذ

اعرابيفراسويق ارتباط با كشورهاي رفع انزوا از طر

ا و به عيب توانست روابط نزدين ترتيد ن حـاليك، در

ا...ويتي، امنيز مبادلات نظام ران برقرار كند، اما وقوعيبا

تغيران كشوريا. قطع كرد ر وضع موجود شدييخواهان

دو. بوديا هستهيهاسلاح نيگر را بزرگتريكديپس هر

اياما با مقا.دانستند وي ـنظرطلب بـا تركديران تجديسه رابطه ه

حتيدارا و استراتژيها سلاحيروابط گسترده با غرب

ايم ايان و ايران اين كشورها نميديز دشمنن نوع شويده

ايديادسته بش را بـه مسـئله حقـوقين دشـمنيگر از آثار،

ايهوديتيو معتقدند نقض حقوق اقل و نقـضيدر ران

اين دشمنيا اسرائيلن در پـيهنـر. جاد كرده اسـتيرا

ا اسرائيلنوع روابط از كتاب خودير بخش چيبا ران را،

ايهـوديت ي ـاز وجـود اقلي از انقلاب، ناشـ  ـدر مي ران

د و به خصوص ايرسميها دگاهيها  ـموجود در ولا(ران ي

با مسـلمانان اسرائيلهم نحوه برخورد) 1373نگ،يمرليك

و نبود حق تع آن رانياين سرنوشت را علت دشمنييها 248

جي
خار
ط
واب
هر
نام
صل
ف

�
وم
س
ال
س

�
ول
ها
مار
ش

�
هار
ب

13
90

كينحو

و م اردن

سر گرفت

ص). 129

ا نيتداوم

اياست

در

ازيتأس

ر رقابت

اسرائيل

.نام برد

خواهان

ران بوديا

ازييبالا

رابطه را

سيدارا

دانستيم

اسرائيل

ميد د كه

دست

دهنديم

مسلمانان

در (1991

چه بعد

ها دگاهيد

ك1380 ؛

نيسرزم
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د توجـهيـبا. آورديم

از نقـاطياري در بسـ

نقـض حقـوق. اسـت

ها به آن شكل كه آن

گـرا ات تأمـل يـس نظر

 ـبه دلا صهيونيستي، ل آن ي

در كنـاريانگـار سـازه

تغ.كند ر يي ـبه نظر او،

دويت اصـلي دشـمن

وينييتبينگاه و علت

بـه. پـردازديمـي دشـمن

س ياسـت خـارجيل

قوامي مورد چگونگ

. شـوديمتوسـل مـي

اسـت اسرائيلران با

سي دوره از تـار ياسـيخ

ياسـت جمهـورير

ز/ليـلا  ـعلـل رايادي

 ـازطرير دشـمنييـ ق ي

) تـاكنون 1384و از

مربــوط بــه دوره اول

م اي تضاد  ـان ران بـا ي

در گفتمـان.شـود هـا

سه با موارد مشابه تاب آزمون را نمين نگاه هم در مقايا

ا اسـت حـال آنكـهيقويزيهودستيران فاقد سنتي كه

بايموجب دشمنين سنتي وجود چن نشده اس اسرائيلآنها

ران بايايز به دشمنينياسيسياز واحدهايارين در بس

ميد اسرائيلد با . شود، منجر نشده استيده

و بـر اسـاس انهيگرايذهنيبا نگاهير برخي دوره اخ تر

دشيچگونگي بررس ايميمنساخت و رژيم صهيويان ران

 ـاز نظر) 1382(يوسفييحاج. اند نشان دادهيشتر ه سـي

ليگرا واقع و اييتبيبرال برايانه مين دشمنين كياستفاده

ايشورويالملل با فروپاشنيب  ـدر كنار لـتعيدئولوژي

ايشناخت نگاه معرفتيول. است نگايدئولوژياو به عامل

و كمتر به مسئله چگونگ ن دشـيـايريـگ شـكلياست

و ساختارها گر، او به گفتمانيد لي ـتحليبـراييمعنايها

.پردازد

كاملاً معناگرا دريليه تحليو به منظور ارافاتين توصي

م اي تضاد ويان يگفتمانيهاهين مقاله به نظريا اسرائيلران

ا طيض م-يدشمني از رابطهيفين مقاله وجود ايتضاد ريان

ر دو دورديدشمنيدر چگونگيراتيي آن، نشان دادن تغ

رين و دورهيد محمـد خـاتميسياست جمهوريدوره

. نژاد استي احمد

د ميديگرچه همانطور كه با مرور مختصر آثار تـوان دلايم

ييتغين تضاد ذكر كرد، مقاله در پي نشان دادن چگـونگ

ريها 1384-1376(ياست جمهـوريحاكم بر دو دوره

م» قــانون«و» گفتگــو«يهــامقالــه بــا انتخــاب گفتمــان

در دوره دوم تفاوت در شكل» مبارزه«و» عدالت«يهان

ا .ن دو دوره نشان خواهد داديرا در

مـينظـريمقاله بحثـ ادامه شيدر مـورد گفتمـان ارائـه

.كننديم

ك داشت

جهان وج

مسلمانان

در تضاد

در

ضمن بر

ب شيتوجه

اتينظر

در نظام

كشور اس

يمعلول

د عبارت

پردازينم

ا با

افتن تضي

مفروض

و هدف

عنيرياخ

ا محمود

گرچ

نيايبرا

ه گفتمان

م. اســت

وگفتمان

اسرائيل

در



د اي ـالكتي رابطه نيـك

يدهند در بخش بعـد

ها بـر نـوعن گفتمان

 مركـز توجـه خـود قـرار

Doty(بر آن هستند كـه

و صـرف نظـر از تعـداد

 بـر حسـب دو مؤلفـه

 ارجـاع گفتمـان بـه

 ارجاع گفتمان به امـر

دوم عبارتي مؤلفه

يا گفتمـان دارايـآ:د

مي واحد ارا  ـشوديه ا ي

ا ن يـ بـه ذكـر اسـت

دگاه به گفتمـان باشـد،

ت ي ـواقع« گفتمان بـه

ه.الجمع است ر حال، به

 بازتاب صـرف روابـط

يجمع بازيبندمي تقس

سـاخت بـريگفتمـان
علايا مجموعـه  ـاز م ي

و در آن جهان ها هستند

شبكه بـهيعنيت،ينامتن

م ن امريا.رديگي قرار

ايآن در تارين دو، معناياياست جمهوريري ريخ ران،

و محدود و جامعه، و مقدوراتيها ميت دهيكه به دست

نت. داده خواهند شد پيدر بخش نيايامدهايجه پژوهش هم

م اسرائيلبا .شودينشان داده

ن
كـه گفتمـان را در مركـياست خـارجيسيها از نوشته

,oty؛50-1388:51،يروز آباديفيدهقان( 1993: 299-303 

م صـر.م كـرديز تقسيتوان به چند دسته متماي گفتمان را

ا من نوع برداشتيمتفاوت آنيها از گفتمان ها را بـ توان

ايـآ: اول عبارت است از مرجع گفتماني مؤلفه. كردي

ع دي»ينيت ايگر ارجاع دال به مدلول استيا به عبارت ا

و تعو ان داليپايبيا بازيگريد ق ارجاع به مدلول؟يها

ميزيچ و كـارگزار ناميكه دي ـتوان آن را مسئله ساختار

د و به عبارت سويآگاه است سخنور وايگر گفتمان از

مـ)اه(گفتمان خود در درون گفتمان رد؟ لازميـگيقـرار

د4د معرفيبايليگرچه از نظر تحل2در2يد دگاينوع

گيست چرا كه در عالم ادبين ات گفتمان اعتقاد به ارجاع

و اسارت سخنگو در گفتمان مانعهيدي ساختار الجمع دن

ا است كه در آن گفتمان بازين مقاله ساختاري مورد نظر

هميت مولد استيماهيست، بلكه داراي ن تقسيا به زبان

و قرار گرفتن سخنگو در گفتمان دال .ها

ره (303-302 ,1993)يت رويمعتقد است كه گفيهاهيافت

ميتاكتيواقع ا. كنديد رهيدر افت، زبان بـه عنـوان مجين

و جه ها، ابژه دكننده سوژهياز نظام توليشود كه بخشي ها

و تنها به دال ميديها تنها و مفهوميگر ارجاع نامتنيبدهند
پي نامتناه و پاياز معانيادهيچيگسترده قيمحتمل، ه بحث
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افتـهيست كه تمركز

ا. اسـت  ـبـا گونـهني

يهـايريپـذو امكـان

نيهمچنـ. كنـديد مـ

ل ي ـشـان تحمه جهان

م :شونديبرجسته

سازد؛

رات جهاني واقع شان

پسـامدرن، مثـليهـا

ايـيمثل دشمنيخصوص

متـونيبا بررسـ.ت

كليبنيو به منزله ان

ت يـ است كـه در نها

گرچـه از نظـر ).258

ر دشـوار هـم بـه يي تغ

ود اصـطلاح وجـود خـ

ن رزاده،يمشـ(سـتين

مراتـبخاص، بـا سلسـله

د يگـريك گفتمـان

ا جاد تمركز تـلاشير

]1377[1382 :164 .(

. دهـدين تمركز را نم

ميني ا. دهدياز قدرت به ما چيقدرت در سينيزين معنا

و مولد سـوژه و جهـانقدرت پراكنده است ايها هـا شـان

و جهان او گفتمانْ احتمـالات، وه شدن سوژه ممكنـات

ديـق ناممكن سـاختن تفكـر خـارج از آن توليرا از طر

ميگفتمان يياستگذاران درون فضا را بهيكنند كه معانيعمل

اين واقع ميت را .كنديجاد

د رويدگاه دوتي توجه به يموارد چنديگفتمانيهاهيبه

ميها را زبان تولسوژه  كند؛يد

ن  ست؛يقدرت متمركز

و برخيگفتمان برخ ميمسائل را ممكن سازيرا ناممكن

ميدرون گفتمان)ها سوژه(استگذارانيس كنند كهيعمل

.سازد

ميسوژگ هـ تـوان بـا اسـتفاده از روشيمـ. سازديرا زبان

خصوبهيفوكو، ساخت سوژگيا تبارشناسيدايدريشكن

ديسازتيهوين نوعيا. دنبال كرد و استيگرياز خود

چ كنيپيدسترسيزيم به بنيدا ويانيم كه متن بر آن افته

ا.ت بنيمعمولاً استوارين مانويان خود بر روابط متباين

چيزيچيو برتر ديبر 8: 1384رزاده،يمشـ(گر استيز

بسياير محتواييها، تغن اين اساس و تيار دشوار است ن

تغيت دووجهـي در ماه كنـد، وجيجـاد نمـيايريي ـآن

تغيشكن مراتـب نـاممكنر سلسـلهيينشانگر آن است كه

م)258 عيو خاصين تسلط گفتمانيتوان تصور كرد در

م آن گفتمان با كمكيمراتب مفاه به خودش، فاصله سلسله

. كمتر شود

هرچقدر هم دريمدرن، قدرت در هر متنات پساير نظر

مين تمركز را به تعوياي هم عوامل ،يبزرگـ(اندازديق

اييها مؤلفهي گفت گفتمان خود دارا نياست كه اجازه

يدرك نو

قد. باشد

برساخته

يريتفس

استگذيس

نيو بنابرا

ت با

سـ

قدـ

گـ

سـ

سازيبرم

سو

ش شالوده

تضاد را

ميتوانيم

متن است

ويترج ح

پسامدرن

هر حال

ش شالوده

1384 :8

مربوط به

ايشتريب

بنابر

كند، باز

توانيم



ينـيبشيختلف، عدم پـ

گفتمـان كـهياهي حاشـ

و ناخواسته)119-99

هسـتنديكنند، از عوامل

مـيدي . پراكننـديگـر

 قدرتمنـدتر نسـبت بـه متـون

ا ن يـ متـون در برابـر

وي مسـلط مـ كاهنـد

و برخـيپـذ امـورير

،يه هر نوع سـاختار

گريكـديم بـاياه مفـ

ايـ در هـر نيـك از

يمتفـاوت دارايهـا

و ابزار رسـ دنيدارند

آوردد مـي يـ احتمال را پد

د دريگـري گفتمـان

ا ون گفتمـان يـر هـا

مي مسائل كهيبيرا نند

را ندارنـد كـهي احتمـالات

م كنند كه گفتمـانيل

دارند كـه گفتمـانت

ك واحـديها در گفتمان

1. Flexibility 

و اهداف متفاوت، وجود تفاسيهاقهي سل ميگوناگون ختلر

و خطوط حايدر مقاطع زمانياحتماليهاي نوآور بعد

اعَمال را مقدوريبرخينيتكوي قواعد 9: 1386،يف(از

تغياهيت حاش و ميراتييخود خارج شده اعمال كننديرا

نمين تمركزيچنيه و قدرت را به سمتيرا يها دهند

و گفتمان قدرتمنـديتوان تصور كرد عل رغم وجود متن

و توانا ديا يي قدرت بقين گفتمان در كنترل متون هيگر،

ن روي مسلط منفعل و با مـتنت ي ـبـالا از قاطعيهـاهيستند

ا1از انعطاف ميرا در آن .كننديجاد

و گفتمان برخ پـ امـور امكـاني جهان وابسته به هر متن

و مقدورين همان محدوديا. هستنديتصورناشدن است كهيتيت

مي گفتمان، تحم از نسـبتياگر گفتمان را نوع. كنديل

م آن م توان گفت سلسلهيگاه و رابطه ميان مفـاهيمراتب

و در نت ه كسان در گفتمانييها جه واژهيها متفاوت است

ديمختلفيزمانيهاتيهستند، اهداف اولويمتفاوتيش

ن ا گفتمانيها تفاوت. متفاوت استزي اهداف ن احتمايها

و مطلـوبِي گفتمان هم وجود داشته باشد كه امـورِ ممكـن

. تصوراتش نگنجد

دنياي همه د ما، سوژهينيعياين مطالب در ها به شدت

ايناشيهاه جهان مآن. ها محاط هستندن گفتمانياز ها

ميد نتيدن آن را ممكن و در ديكند  ـجه، توان دن احتمـي

عمليميها به نفع مفاهآن. كنديميها را تصورناشدن آن

م سلسلهي در بالا و ابزاريمراتب قرار را در دستيدهد

م . داندي مجاز

بايادآوري از گفتميد به وجود تنوعيعدم تمركز قدرت،

252

جي
خار
ط
واب
هر
نام
صل
ف

�
وم
س
ال
س

�
ول
ها
مار
ش

�
هار
ب

13
90

س وجود

ويآ نده

ق چونان
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يدرجات
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تصورناش
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آيبدان م،

ه گفتمان

بار ارزش

ا ن اهيبه

كه گفتما
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د گفتمان
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ليبـديهـا گفتمـان

تحـول«ايـب يـن رق

مراتـبر سلسلهييف تغ

ازي بـه وجـود نـوع

و گفتمان مسلط هستند

رنـد، امـا در فواصـل

رايبـدي ل نـوع اول

ليبـديهـاو گفتمان

» گفتمـان خرده« مسلط،

و تسـامح در گفتمـان

اي مسلط نقض نشود

ن جاديا.ديايه حساب

تغيا مسـتقي ر يي ـماً بـا

اينـوي مفهـوم نيـن در

مراتـبو سلسـله آن

ويتضـاد اصـل.شـود

خـرده.مظلـوم اسـت

. مبارزه اسـت- عدالت

مراتـب گفتمـان سلسـله

س بـهياسـين واحـد

ران مـوثر بودنـد،يـا

ا پسي نحوه عمل ران

بيخارج يالمللـنيو

و گفت گفتمان مسلط هم ازيفيطيشه داراياشاره كرد

ا مثل گفتمانيميل با مفاهيبديهان گفتمانيگرچه وجود

و با هدف) 189-1388:192،يروزآباديفيدهقان(»تمان

ب ميشتر مورد تأكي نظر گفتمان مسلط بايـگيد قرار  ـرد، دي

گفتيعيطبياز كاركردهايگفتمان هم اشاره كرد كه ناش

م ب، سلسلهيف گفتمان رق ممراتب گفتمان ريپذيسلط را

ايميراتييمراتب تغ سلسله يهـا گفتمـان. جـاد كننـديتواننـد

د م»بِيرقيها گفتمان«ميدير كه ويگفتمان مسلط نامند

م حيتوان، به علت فعاليم را طه مجاز گفتمان مسليت در

د ايم گفتمانخرده گر،ي عبارت ويتواند با جاد انعطاف

برسازد كه سلسله مراتب گفتمان يي جهان خود را تا جا

ا تغن سلسلهير فواصل ر بهييمراتب از نظر گفتمان مسلط

سخردهي از سو يمراتبِ گفتمانِ مسلط لسلهگفتمان در

ا بـا وارد كـردن مفهيـميمراتـب مفـاه در همان سلسـله

م خردهيمراتب از سو . دهديگفتمان رخ

ويها گفتماني بخش بعد يهـا گفتمـان خـرده مسلط

مـيايلاماسي در هر كدام در نظام جمهور شـيران ارائه

مظ/ظـالم) محـور گفتمان مظلـوم(در گفتمانِ مسلطيمراتب

و- اول گفتمان قانون عخرده گفتگو گفتمان دوم گفتمان

ايد دويد كه چگونه تغخردهن را در سلسيراتييگفتمان

ا-يو ساخت دشمن اسرائيلر رابطه با نگاه به نيتضاد با

.آورندي

و خرده ياسلاميها در جمهور گفتمانن مسلط
پيريگ كه در شكلياسلامي يانقلاب اسلاميروزيو

شين كشور انقلابيايرا برا نبرجاي گذاشتند كه به دت

س حتي، اجتماعي، اقتصادياسيب را در تمام ابعاد خيو

اياسيس

گر. است

تمگف»از«

مورد نظر

گ)خرده(

بر خلاف

ن سلسيا

همانطور

نوع دوم

به.ديامن

ج مسلط،

ر درييتغ

انعطاف

د فواصل

مر سلسله

در

د موجود

مر سلسله

ا گفتمان

ميخواه

درياصل

م يوجود

گفتمان
ها ارزش

ريراثيم

از انقلاب



دري حما ت از مظلـوم

در مقابلـه» مظلوم«ن

در محـرم)ع(ني حسـ

يدكتـر علـيهـا آمـوزه

اي داسـتان سـ  ـاوش ن ي

مي رايد كه تـوان آن

را- مسـئله ظـالم مظلـوم

اسـتمرار«د آن بـريـ

غ از مستضـعفان يـدر

ن در هر نقطـهي مستكبر

وي سـوژگ ، قـدرت

استگذاران در جهانِيس

از دو قطـبيكـيه

ضـديو ظلـم امـر

تي مظلـوم را مشـروع

ران گفتمان قدريا ت

و ابزار روش بـريها

و به خاطر تأك د يـ گفتمان

 غم ومنـابع خـود را

محـور تمـامن مظلوم

و رفتـاريم يشـدند

ايكي.ر خود قرار داديث حن ارزشياز ها عبارت از لزوم

اياسلام. ظالم بود ت مبارزات مبارزانين ارزش، ماهيبودن

و مظلوميي، بازنما»ظالم«ومت ت امـام حسي ـواقعه عاشورا

ش داد، آمـويكه شدت مبـارزات را بـه ناگهـان افـزا1357

مثـل دايرانـيايهار ناخودآگاه اسطورهين تاثيو همچن

ا. دندي را شدت بخش ايتمام يانجاميجاد گفتمانين امور به

افتن مسـئليـت ي ـاهمينـيعي جـهينت.ديمحور نام مظلوم

و تأكيـاياسـلاميجمهوري در اصول قانون اساس يران

و تحـت سـتم  ـحما«2،»ر نجات ملل محـروم  ـي ديت ب

ازيو حما حقمبار«ت ن در برابر مسيطلبانه مستضعف زه

.ديد4»

اگفتمان مظلوم ظـالم-مراتـب مظلـوم جاد سلسلهيمحور با

سيو تصورناشدني قدرت، امور تصورشدن يو نحوه عمل

:ن نحو برساختي گفتمان را بد

ا ا ارزش خود را بر اساس تعلق بههن گفتمان، سوژهيدر

مي مظلوم بودن در بـا ارزشيت امـريمظلوم. كننديافت

و گفتمان تخصيمي تلق ت از مظيـص منابع بـه حمايشود

.د

ميظالم گرچه با قدرت خود مظلوم را از او در ايغ كند،

نميطوركامل در اخت ريم. دانديار قطب ظالم توان با استفاده از

بي دارا پيشتريقدرت شدياست ا. روز ن گفتماياز نظر

غيه پيبر شمشيرماديت ديم» روز استير .ديتوان

ا نيجاد روابطيتصور .اممكن استبه جز مبارزه با ظالم

غ استگذارانِ محاط در گفتمانِ مظلوميس و محور تمام هم

م .دهنديت از مظلوم در برابر ظالم اختصاص

پي گفتمانيريگو شكليانقلاب اسلاميروزين شكل با

اي دريران انقلابيمخاطب اياز ستهين گفتمان نگريچه 254
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ن امر به تمام ابعـادي

نميد .شديده

درون گفتمان مسلط

كنيب كهيديد.ميان م

ه مستمرش به متـون

ا ميـتواننـد در انيـن

ر مختلـف،يوجـود تفاسـ

و خطوط حاش ياهيد

كيـبهيكنند كه همگ

پ مسـتمريابيونـديو

مـيا تـوانين مطالب

و چگونگ امكـانيط

بـا مفـروض:ر كـرد

اتـوان  ـبـه نتي جـهين

از تسلط گفتمـانيش

ممكـن،يهـاگفتمـان

متفـاوتيهـاگفتمـان

 امكــان بالفعــل شــدن

ا ايل دلين امر به لين

و در صورت  را ندارد

ين نباشـد، جـا بـرا

و ثان اً ممكـن يـشـود؛

، مثل انتخابـات،يطي

 مجاز گفتمان مسلط بـه

دوره 1376سـالير

ويانتخابـاتي شـعارها او

م اي آنان اتخاذ ميشد كه ا.ديدين گفتمان آن را متصور

و تفاوت بي، خارجيدر ابعاد داخليافت ديالمللنيو آن

ا يگفتمان)خرده(يريگ شكلن مقاله نحوهيگرچه موضوع

ايخلاصه چگونگطور جا دارد به ن امر رايامكان وقوع

و اشارياندازقيت تعوي با توجه به ماه ارجاع به مدلول

مي تمركز قدرت را هم به تعو ذ. اندازديق مـيعوامل تيل

سل: باشند و اهداف متفاوت،يهاقهيوجود وجـوگوناگون

و نوآوريآينيبش بعديدر مقاطع زمانياحتماليهاينده

تغياهيت حاشي شده از ماه ميراتييگفتمان كه كننياعمال

پ ويگفتمـانيهـايبنـد وند با اشكال متفاوت مفصـلير

گفيازي ا. گر هستنديديها تمان با گفتمانك با توجه به

مشروع را درون گفتمان مسلطيها گفتمانيريگ شكلي

كامل گفتمان مشروع از گفتمان مسلط را تصـوريريرپذ

نين امر كه جامعهي م)1386:99،يف(ستيكدست تـي،

ت ناشياز محدودياي با هر سطحد كه در هر جامعهيرس

ط نيرقيها ازگفتمانيفي باز هم وجود و گف)خـرده(زيب

گففيـط.ي محدودتر، قابل تصور اسـتيد با قلمروي شا

و تفاســ برداشــت و اميمياز مفــاهر متفــاوتيهــا كســان

ميل گفتمان مسلط را افزايذييهاگفتمان احتمال. دهديش

پي رينيبشيرود كه اولاً گفتمان مسلط قدرت تمام امور

سويكه پاسخير آيگفتمـان مسـلط بـرايمناسب از

ميها گفتمانا ظور خردهيگريديها گفتمان شيخاص باز

را تحت شراييها گفتمان خود گفتمان مسلط اجازه ظهور

ايدر صورت.د ها در چارچوب مج گفتماننيكه ظهور

مگفتمان مشروع وندد،ي .شوديزاده

ريد محمد خاتميسيروزيپ است جمهـوريدر انتخابات

س ايورز استياز شديدر دل. ران آغاز ، شـعاريليبه هر

در قبال

اييتسر

گرچ

جين ست،

گفتمان

گر، تميد

ل بايدخ

پ شيعدم

ش خارج

اعتبار در

يعناصر

يچگونگ

ريعدم تاث

ا يگرفتن

ريمنطق

ب مسلط،

ش گرچه

ب امكــان

گفت خرده

م يبالاتر

وقوع امر

ظهور گف

است خو

داده باشد

يوقوع بپ

پ با

يديجد



يو ظهـور گفتمـاني

و رفـع» قـانون« بـه

د ت ي ـگر مثـل اهميل

بـود كـه اقبـال بـه آن

خـاطر گفتمان، امـا، بـه

پي همچن بايوندين كه

 درون گفتمــان مســلط

كـاملاً در گفتمـان»و

ن گفتمـان مسـلط يـ

نيو همچنـي اسـلام

»يآرمـانيت كلامـي

دريحكومت اسلام

ر آن قواعد حاكم بـر

شـود كـهيمـيتلقـ

ا و يـ درون ن جامعـه

 :ICDAC ND)يريپـذ

پ ويبيروي در چـون

د قـانوني گرچـه شـا

آن آشنا بودندي معنا

امـا در مـورد.ا بـود

17و16اتيـآ: كـرد

د بر گفتگو در اسلام

و خشـونت  يـي زدام

ميشود كه قرآن كري

و راي يعقلانـيزنـي،

اعم از مسـلمان( همگان

ايسابقه رأ يريـگن شعارها نشـانگر شـكليدهندگان به

ميري همراه با تفس عمـل. سـلط بـود متفاوت از گفتمـان

طريها با دور در كنار مسائل» گفتگو«قياز خشونت از

س و اقتصاد از شعارهاي در مقابل بـيايانتخابـاتياست

ن گفيا. بود» گفتگو-قانون«و ظهور گفتمانيريگ شكل

هيخاص درون نظاميان شدنش از انتخاباتينما و خاص

مشــروع دريد بــه عنــوان گفتمــانيــ مســلط داشــت، با

ع. سته شودينگر»محور گفتگو-قانون«ن حال گفتمانيدر

حت»محور و ايمحاط نبود نيموجب ديجاد انعطاف از ر

مـ-گفتمان قانونينظرين تـوان در منـابعيگفتگـو را

يوضع«و»يكنش ارتباط«يهاهيو نظري قرارداد اجتماع

د و شكلياز همان آغاز تكو.دي هابرماس يريگن اسلام

ري النب د، اسلام خود اند كه درينماياجتماعينيا به عنوان

يا جامعهينه النبيمد. كردنديميبازياساسيافراد نقش

د.د در آن در چارچوب قانون از حقوق برخوردارند در

ا سايط و نه سلطهر ملتين جامعه با پـ ها نه سلطه هست

دينيتر به قانون خود را به صورت پررنگيبنديلزوم پا ز

و مي/ نصوص گ. دهديا اجتهاد در فقه نشان بـه هرحـال،

و امروز پيمدرن بايش جوامع اسلاميباشد، از هزاره

آيم آنين مثل شرع داشتند كه راهنمـا مشابه هـا عمـل

م اي در اسلام به طور مشخص آيتوان به ات اشـاره كـين

آ6سوره انفال61يهيآ5 زمر، ديتاك7.سوره نحل 125هيو

د ييا و تحمل پذيمثل تعقّل، مدارا اقوا رش تكثريگران،

ا) 292و69-1381:78منصورنژاد، و بر مين نكته تأكيدارد يد

يشـياند بر استدلال، تفكر، ژرفيگريدي هر متن آسمان

و انصاف در مورد همگيتأك. كرده است د بر اصول عدالت 256
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هي ورگن

نه النيمد

ايزندگ

همه افرا

در روابط

لزو. (216

چرا از نص

يمفهوم

ميو مفاه

د گفتگو

سوره زم

آمدهايپ

منصورن(

ش ازيب

د كريتأك
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شـوديه م ـي ـتوج)ع

سي اند ياسـيشـمندان

يح چگـونگيتوضـي

-142:الـف 1358جـونز،

ات قـــرارداد يـــ نظر

و هر گونـهيم گذرد

يعـي گذشتن از حقوق طب

، عـدم اتكـاي شخص

بهي سازوكارها جامعه

 در آن دسـت ضـعفا

هابرماس»يآرمانيم

اسـتفاده از زبـانيط

يآرمـانيت كلامـيع

 قوت اسـتدلال مهـم

اول،.ش فـرض اسـت

دوم، كنشـگران.دارند

كه احسـاسياخلاق

كه در حكـميا انگاره

انـداز جهـان از چشـم

يق كـنش ارتبــاط يـر

ه اخلاق گفتگـوي توص

(Crawford, 2009: 191.

كـهيو منطقـ يي معنا

1. Communicative Competence

س)رمسلمان پيبر اساس ع(يو حضـرت علـ)ص(امبر ي ـره

(ICDAC ND:.

 ـاست كـه در نظريمفهومين قرارداد اجتماعيهمچن اي ات

و دركـل در پـ و روسـو ظـاهر شـد يل مثل هابز، لاك

سير و جامعه طبياسيدولت جـونز(بوديعيدر وضع

در نظ). 350-351و 335:ب 1358؛ جـــونز، 222-201

دن جامعه به نظميرسيخود برايعيفرد از حقوق طبي

طريباي حق پذيق قانونيد از رد كه پس از گذشتيصورت

مياسيسيل جامعه نت. شوديوضع ه، هر قضاوتجيدر

تكي برا و سيه به زور شخصياحقاق حقوق خارج از

و بازگشت به وضع ميعيطبيتي مرج شـود كـهيمنجر

.ا بازتر استيو دست اقو

ت كلاميوضع«و»يكنش ارتباط«يهاهيگر، نظريدي سو

كـنش ارتبـاط. گفتگو هستنديط مساعد برايان شرايبيپ

و وضـع (Crawford, 2009: 189)دن به فهم متقابل اسـتيس

ننيياست كه در آن روابط قدرت تعي و تنهايكننده ست

پـيدارايارتباطكنش ). 1384:219رزاده،يش شيچنـد

آني ارتباط كهيمييها محدود به د1يتوانش ارتباطشود

ايهمدلسوم، وجود. باشند عدم خشونتد متعهد بهي
دن ميها را به و چهارم،يگران نشان اتخاذ نقش انگدهد

دكنشگر به خروج از چشم  ـانداز خود به منظـور جي دن

اگـر هابرمـاس از طر.(Crawford, 2009: 189-191) اسـت

تبيافتن قوانيتيمشروعي ميين را و تويكند، با معرفين

بيت نيشـتر تصـميافتن پي ـمات را (1كنـديم ـشـنهاديز

قواعد مع: استي اخلاق گفتگو بر سه سطح فرض متك

Competence

غ رمسيو

216-17)

همچ

قرون قبل

ريگ شكل

2و 128

ياجتماع

ح احقاق

ليو تشك

به قانون

م و هرج

و بسته تر

س از

پ هم در

رسيبرا

يتيوضع

مش(است

كنش ارت

بايرق يب

آ احترام

كييوانات

گـرانيد

يچگونگ

تيمشروع

استدلال



درياستدلال رقابت كه

ياز نابرابريد خالي با

 ,Crawford) سئوال بكشد

وي قـرارداد اجتمـاع

بـهي از سـطح داخلـ

م اسـتفاده.ميكنيحل

ميتعمـ. اد دارديزيا

روابـط بـهينظريا

 رشـتهيريـگ شـكل

ونـت،(انـهيگرا واقـع

) 336-1383:337ت،

يقـرارداد اجتمـاع.ت

ميسـتيل ان ي ـروابـط

از هابرمـاسيكمتـر

الملـل از اكثـرنيط بـ

(Crawford, 2009: 187-

م بـهيتـواني اكنـون مـ

ا»و جـاد سلسـلهيبـا

 روابـط قـدرت، امـور

ا ن گفتمـان را يـ جهـانِ

از دو قطـبيكـيه

و رفـع اخـتلاف  قانون

ضـديت امـر خشـون

راـز قـانون گفتگـو

نميچ ناطقيه اسيبراياهيقواعد روكند،يخود را انكار

وي سخنگو با ب ند ارتباطيفراد صادق باشد، كه در آن گفتگو

و هر طرف اجازه داشته باشد هر ادعا را به سئو يي باشد

2009.

اتيو نظرينيديمانده در مورد استفاده از مبانيباقمسئله

آنيعبارت از تعميآرمانيت كلاميو وضعي ارتباط ام هـا

بسيمسئله را با توضنيا. استيالمللن حيار مختصريح

ا سابقهيات در موضوعات فراتر از موضوعات داخلي نظر

بينيديها رويكيبه عنوانيالمللنيبه حوزه كردهاياز

يد از ابتـدايشا.(Donelan, 1990: 1-4)مطرح بوده استل

پايالملل، قرارداد اجتماعني ويتوضيبراياهيهابز به ح

حتي) 407-378 ليگرا واقـعيا و اشـم(بـرالِيانـه تيدان

محياسيسيان واحدهاي ك بدل شده استيط آنارشيدر

ليبـرايز بـه اساسـين) 407-1384:433ونت، برالينگـاه

كين گرچـه كارهـايهمچن.ل شده استيتبدياسيسي

ب ميالمللني مسائل پژوهـان روابـط كند، دانشيرا طرح

سي مـياست جهانياو در مورد روابط -كننـدياستفاده

ا گفتگـو هـم اك-در مـورد قـانونين نكـات نظـري ذكر

گفتگو-قانون«گفتمان.ميگفتگو بپرداز-گفتمان قانونيا

ريسوژگ» خشونت-يقانونيب/ گفتگو-قانون و ، قدرت

سو نحوهيو تصورناشدنيتصورشدن اسـتگذاران در جهيعمـل

: برساخت

ا ها ارزش خود را بر اساس عمل بهن گفتمان، سوژهيدر

بيگفتگو در-يقانونيا ميخشونت عمل به قان. كننديافت

بيو امر و اتكا به خيقانونيبا ارزش و حل اختلاف بـا

و گفتمـان تخصـيمي تلق ت ازيـص منـابع بـه حمايشود 258
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ب نيسطح

ا ن نظياز

ها نگرش

المللنيب

ب يروابط

1384:7

م يروابط

ونت(لاك

يواحدها

ماًيمستق

ها نوشته

188).

ذ با

آمدهايپ
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تـرني مفهوم قدرت عجـ

. دانـدين قطـب نمـي

 مشروع در برابر اجبـار

و بـدونخشـونت گـرا

جـادياي منـابع را بـرا

م .دهندياختصاص

مخاطب جامعهيهاه

نيـاي، بـا واسـطگي

ا ران گفتمـي كه ان آن

ويي هـم تسـر افـت

مي فواصل سلسـله مفـاه

:ط شد

ت صـرف كسـب يـم

 عمل آنان بر حسـب

ت قـانون بـه عنـوان

237.( 
و مكلف شـدن بـه ن

و قـانون.ت گفتگـو

يروزيـپ«ن گفتمـان

گرفتـه از جامعه شـكل

. ورزنـدي خشـونت مـ

تصـوريا ظـالم جامعـه

تواند باشدينمياسلام

.دانديم

بيطور وجدان گرچه به و خشونت با مفهويقانونيقطب

بهـ گفتمان قانون ايطور كامل در اخت گفتگو قدرت را يار

ب از قدرت مشينفوذ دارد؛ نوعيبرايرشتيگفتگو منابع

.ان استيت عر

ا بـيا جاد جامعهيتصور خش-قـانونيمطلوب با روابـط

. گفتگو ناممكن است- قانون

گفتگو تمام من-استگذارانِ در چارچوب گفتمانِ قانونيس

حد(گفتگو-بر قانوني مبتن اخ)يجاد توانش ارتباطيايتا

گفتگو، تمام سوژه-گفتمان قانونيريگن شكل با شكلي

ا يو چه در بعد خـارجين گفتمان، چه در بعد داخلير

مي نگر و رفتاريسته ميشدند كيدر قبال آنان اتخاذ شد

حتيا.ديديم ه به گفتمـان مسـلط مظلـومين امر محـور

ذ- مشروع قانون ايگفتگو به شكل تغيل با ر در فواصييجاد

ا محور مسلط جاد انعطاف در گفتمان مظلوميظالم موجب

ا سوژه ديها در مگـر ارزش خـود را از مظلوين گفتمـان

ا ارزشِ سوژه.د ت،ين گفتمان، علاوه بر مظلوميها را در

مييز تع حت)41و39: 1379،يخاتم(كندين تياهميو

ميز آزاد 7: 1379،يخاتم(روديبه عنوان هدف بالاتر

م عمل بر حسب قانونمظلويابي قدرتياز ابزارهايكي

و احساسـيو استدلال به جا اسـتياعمال خشونت كور

عرينفوذ بياست كه خشونت نيـا. بهره اسـتيان از آن

م)1380:16،يخاتم(»ريكلمه بر شمش .دانديرا ممكن

اعمال حق كند، اما در جاد بتواند با خشونيمظلوم شا ت

بهي خشونت نهاد و خود اعضا نسبت خيكـدينه شده گر

پي جامعه مطلوب ناش بار مظلـوم بـر ظـا خشونتيروزياز

اسياك نفر جامعهيبرآمده از قتلي جامعهيحت. است

مشروع

�

است، گف

ـ قانون

كه قدرت

�

وجود قا

�

روابط مب

يبد

محاط در

گفتمان

م متصور

م گفتمان
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�
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ن زيقانون

ايوس له،

�

و گفتگو

نفيدارا

كليينها

�

خيا ن راه

پس جام

يناشدن



ــانِ ــه درون گفتم و ك

مظلوم اختصـاصي

.ردي را بگ

 پافشـاري انـدك بـر دو

يني در واقـع بـازآفر

كـرد، بـا اقبـالد مـي

اي  ـدهنـدگان بـه ن ي

درييماي تازه بود كه

كه موجب بروزيطي

د جنبـهي گفـت كـه شـا

ن وجـوديد تـا درعـ

ني اين، ن تـلاشيـت

گفتمـانيريگ شكل

و عـدالت در  مبـارزه

 ظـالم باشـد، موجـب

 مسـلط بـود كـه بـا

ا. شده بود نيالبته به

 درون گفتمــان مســلط

در» مبـارزه- كـاملاً

ايـن ن گفتمـانيـز در

ران باسـتان، فقـه يـا

ا ران يـمبـارزه در سـنن

و اهـر رياهـورامزدا شـهيمن

پيا ش ـيـ يروزي ـطان

و مبارزه همچن نيعدالت

،1379 :34.(

ــانيس ــاط در گفتم ــتگذارانِ مح ــانونياس ــو-از ق گفتگ

م ايمحور عمل براييجاد راهكارهايكنند تمام منابع را به

ر و گفتگو حق خود  كه در آن مظلوم بتواند از راه قانون

پ1384 سال و در دهي، و يا پافشيه عدم تأكحدود دو د

و مبارزه، شعارها كـهيس جمهوريرئيانتخاباتي عدالت

و مبارزه تاكيـديها سالي و بر عدالت اول انقلاب بود

رأيو اقبـال نسـبيانتخابـاتيشعارها.دهندگان مواجه شد

سيگفتمان ابتداي دوبارهيريگ نشانگر شكل يانقلاب با

و مبارزه تأك مي عدالت مييدر چرا.شديد يان شرايتفاوت

و گفتمان عدالت مظلوم مـ محور تـوان گفـيمبارزه شد،

آن موجـب شـديروزيپياران در ابتديايانقلاب اسلام

پا عدليا جاد جامعهياي برا يه مبارزه با مستكبريمحور بر

و بهين حما ت از مظلوم در برابر ظالم بود، برجسته شود

ميبيد كنـون ي ـبه هر حال، تأك.مظلوم كمك كند شـتر بـر

اي با غا ظيد كه همان حماين تأكيت ت از مظلوم در برابر

از گفتمـانيريشد كـه نشـانگر تفسـيگفتمان خردهير

ايرييتغ» گفتگو-قانون«گفتمان مشروع جاديعمده در آن

ن بايــگفتمــان مشــروع دريمـان گفتد بــه عنــوان خــردهيـز

عـ. سته شودينگر»محور عـدالت«ن حـال، گفتمـانيدر

حت» محور مظلوم« و ايمحاط نبود تغيموجب نيي ـجـاد ر

. مسلط شد

مـ گفتمان عدالتيمباحث نظر توان در سـننيمبارزه را

و نوامپرياليات امپري نظر مبـــ عـدالت. افتيسمياليسم

آو به همييخصوص اهـورامزيشـگين زرتشـت از نبـرد

پ منيبر اهـريا خوبياهورامزدايينهايروزي كه در آن

ب ميعدالتي بر عدالت. (Moshirzadeh, 2007: 533)شوديمعنا 260
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ها ارزش

دهنديرأ

شعارها

آن بر عد
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گف خـرده
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د ن در مـذهبي اصول

د ن يـ واجبات در فـروع

ن يافـراديز آرايـو

فهـمي مقاومـت را بـرا

(Varadarajan, 2009: 2

-عـدالت«گفتمـان.

ويسـوژگ ، قـدرت

س دريعمـل اسـتگذاران

يهـا از قطـبيكيه

ايـيعـدالتيـ جـاديا

و عـدل بـا ارزش ط

ازيم و گفتمان شوند

گفتمـان. عـدل اسـت

وير راه رفع نـابرابر

و در نتي جـهيشـوند

.استيتصورناشدن

ليتسـهي منـابع را بـرا

و حت سوژه گفتمـانيها

مـي نگر ويسـته شـوند

گفتمـان. نـديبين مـ

ظـالم-م مظلـومي مفـاه

ش عدالت از اص.د قرار گرفته استيعه مورد تأكيت در فقه

و مبارزه با نام اختصاص بهي است از واجيكيعنوان جهاد

سو.د ميدياز سـمياليك امپريات كلاسيتوان نظريگر،

و مسـئله مقاوياليسم، نوامپرياليد در نقد امپري ادوارد سع سـم

-292كـرديمبارزه بررســ گفتمان عدالتيريگ شكلي

ذ-گفتمان عدالتيآمدهايپ  ـمبارزه به شكل ل اسـتي

ا »يعدالتيب/ميتسل/ييجو عدالت«مراتب جاد سلسلهيبا

عمـيو نحـوهيو تصورناشـدني قدرت، امور تصورشدن

:سازدين شكل برمين گفتمان را بد

ا ها ارزش خود را بر اساس عمل بهن گفتمان، سوژهيدر

در ييجو  ـهمراه با مبارزه و تسـل ي در برابـر بـميك سـو

دريديدر سوي ميگر جاد قسطيايمبارزه برا. كننديافت

ب اييعدالتي در برابر بيا ميضد ارزش تلقيعدالتيجاد

ميمبارزه حماـت از عدالتيص منابع به حما . كنديت

بيقدرت در مبارزه برا بياز ايعدالتين بردن عيو جاد

داند كه دريمياز قدرت را از آن كسانيا مبارزه جنبهـ

زيدهيي، كه خود زاي ميقدرت .كنندياد است، تلاش

ينميقابل حصول تلقيو حق خود به خود اموريبرابر

يو عدالت بدون مبارزه امريدن به برابرين گفتمان رس

مبارزه تمام منــ استگذارانِ محاط در گفتمانِ عدالتيس

مير راه رس .دهنديدن به عدل اختصاص

مبارزه تمام سوژـ گفتمان عدالتيريگن شكل با شكلي

ايمحور هم در تمام ابعاد از درمظلوم  ـچـه ن گفتمـان نگي

م ايدر قبال آنان اتخاذ ن گفتمـان آن را ممكـنيشود كه

ا- عدالت تغيمبارزه با ر در فواصـل سلسـله مفـيي ـجـاد

ايا تغيجاد :شدط محور مسل رات در گفتمان مظلوميين

به شدت

عه اسيش

قرار دارد

مثل ادوا

يچگونگ

304).

اما

ب» مبارزه

روابط قد

ا نيجهانِ

�

ج عدالت

يعدالتيب

ميو تسل

صيتخص

�

ـ عدالت

يعدالتيب

�

نيايبرا

�

د مبارزه

يبد

مظمسلط

يرفتار

مشروع

ا موجب



ت صـرف كسـب يـم

طلبانـه عمـل مبـارزه

ه و زهـد چكـداميح

و اسـناد مركز پـژوهش

 مبـارزه. مبـارزه اسـت

ت ي ـراه موفق. اسـت

و بـع آن ه هـا اسـت

: 1387ت جمهـوري،

بدونيچ ظالميه.ت

 بدون مبـارزه تصـور

سـازمان ملـل متحـد بـه

قراري چند دولت غرب

يون خـانواده متلاشـ

.اسـتعمارزده بـه غـارت رفـت

ق هـا، ام ملـت يـامـا بـا

).3: 1389، هانيك(

ــارزه كــه درون گفتمــانِ

وم اختصـاص مظلي

دي برابـر گـرانيبـا

اسرائيل
رايهاگفتمان مشروع

ن بخـش از مقالـه يـ

 اسـت كـه بـا ورود

ا سوژه ديها در گـر ارزش خـود را از مظلومين گفتمـان

ا ارزش سوژه.د ت،ين گفتمان را، علاوه بر مظلوميها در

ني تعيكسب عدل مـييز عبـادت، عمـل صـالح. كنـدين

رسيتوانند جا مرك(رنديبگدن به نقطه كماليشهادت را در

).193: 1387 جمهوري،

بـر مبيمظلـوم عمـل مبتنـيابي از ابزارهاي قدرتيكي

بـياست كه قدرت رسـميامكاناتي دارا بهـرهياز آن

و نه غرب مبـدعييرهاي در مس است كه نه متعارف است

ن ر(ندارديز آگاهيچون آن و اسناد اسـتيمركز پژوهش

استيتصور ناشدنيبرابر بدون مبارزه امر تصور جامعه

نمي عل و مطلوب. دهديه خود حق مظلوم را جامعه برابر

مياحمديآقا. است سـازيجمع عمـوم نژاد در نشست

م وس...«كنديت اعلام چيعيبخش از جهان، تحت سلطه

مده دهيكشيون انسان به بردگيليها و م ده شدند ويـليهـا

و فرهنـگ ملـت.د اسـتعمارزديهـا تمام منابع، حقـوق

و تحقيو مـردم بـوم ها اشغال امـ.شـدندري ـقتـل عـام

شديها به رسمو استقلال ملتيمنزوياستعمارگر (»ت شناخته

مبــارزـ از عــدالتياســتگذارانِ محــاط در گفتمــانيس

م ايمحور عمل براييجاد راهكارهايكنند تمام منابع را به

گـاهي كه در آن مظلوم بتواند صرفاً از راه مبـارزه بـه جا

و مسئلهيها گفتمانن مسلط، خرده اسرائي مشروع
و خردهيها جه وجود گفتمانين آن است كه نت گ مسلط

ا بباسرائيليعنيران به دشمن خود،ي نگاه ا.ميني، هدف

نتيي دادن تغ تغير نگاه به دشمن در ر در گفتمان مسلطييجه
262
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.د

دويكـين بـه تعلقشا از

نهفتـه اسـت كـه ظلـم

 ـحماي منـابع بـرا ت از ي

ن بـه عنـوان مظلـوم

ان را غصب كردهينيط

ازيمـيگانگـان داد كـه

بودنـد كـهيقـدرتي

ايـ، انتفاضـهينيفلسـط

 كـه سـرانجام موجـب

تمـام مناسـبات:بـود

ن بـهيفـارله مـكي قضـ

.د

ايـيني طـرف فلسـط

،يل جهـاد اسـلاميك

ص منـابعين تخصـي

و گفتگو اهم تي قانون

يدانـد؛ تصـور جامعـه

ا جـاد روابـطي سـمت

مظلـوم-مراتبِ ظـالم

تغيهاگفتمان جاد شديايراتييمشروع در سلسله مراتب آن

 محورن مسلط مظلوم
ها ارزش خود را از تعلق محور، سوژه كه در گفتمان مظلوم

دريا مظلومي ظلم ميت نهفيت قدرتيكنند؛ در مظلوميافت

ا و منـايجاد روابط با ظالم تصورناشـدني است؛ اسـت؛

مي تخص . ابدييص

و فلسـط اسرائيلمحور گفتمان مظلوم انينيبه عنوان ظالم

م و سرزميغاصب اسرائيل: شدنديه ن فلسطيبود كه حق

ميني مسلمانان فلسط بيظلم و حقوق آنان را به گانگيكرد

.ن آمده بودنديط جهان به فلسط

يان بـه عنـوان طـرف مظلـوم داراينين گفتمان، فلسطيا

ق بيدرت مادبا فلسيخون شهدا: بهره بوديخود از آن

و سنگ، اقدامات شهادت بودند كـييهاتيفعال... طلبانه

ا . شدنديميسرطانين غدهي شدن

بيتصورناشـدن اسرائيلباين گفتمان، هر نوع ارتباطيا

حت ئيلاسرا و حيقطع شده بود كا در قضيامرياتيكمك

پذيايبرا اسرائيلت كه از مقصد رفته نشديران آمده است

 ـحمايمحور استفاده از منـابع را بـراگفتمان مظلوم ت ازي

ميمشروعياسرائيل طرف كمـك بـه تشـك:ديبخشـيت

او حزب اي ران با عراق از جملهياالله در گرماگرم جنگ

و در حما .ت از مظلوم بوديم

 گفتگوـن مشروع قانون

كننده به قا كه خود به سوژه عمل(گفتگوـگفتمان قانون

و گفتگو را بـ عري نفوذ قانون مـيـش از قـدرت دانـيان

م و گفتگو ناممكن سي را بدون قانون و منابع را بـه داند

م ا) دهدير قانون سوق تغيبا مرر در فواصل سلسلهييجاد

گفت خرده

گفتمان
م كهيديد

قطب ظل

فاقد آن

مظلوم تخ

در

برساخته

م بود، بر

ر نقاطيسا

در

اسرائيل

س انقلاب

برطرف

در

بايا ران

ن علتيا

گفت

فيتضع

حماس

ه ظالميعل

گفتمان
گميديد

دهد؛يم

مطلوب

بريمبتن



احقاق حقوق مظلـوم

است كـه بـايمظلوم

 طـرف مظلـوم جـز در

ن نيـا. سـتي كـردن

ن حـق يـي جهـت تع

سازمان ملـل بـهيو

ات ي ـمثال از عمليبرا

مري نظـام يزهـا در

عليـ1948 ه اهـدافيـا

اـ ن بـود كـهيـد بـر

هم نـدارد،يادهيو فا

).34: 1379،يخاتم

ا يـ بر حسب قـانون

گـر جامعـهيدي سـو

: دسـت آمـده باشـد

انتخابـاتي برگـزار

يحيو چـه مسـيهـود

بدون بحـرانيا جامعه

و حماي كنون  ـصلح تي

نشـانه) 171و 126

نينـوي تـداوم جامعـه

ويحل مبتن بر قانون

انهيحل بحران خاورم

ي دربـارهيريگمي تصم

 طـور مشـخص سـه

م و منابع را براي را به سوژه مظلومِ عامل به قانون ايداد

م را و قانون سوق . داديه گفتگو

ميگفتگو براـ گفتمان مشروع قانونارزش سوژه در خرده

خشـن طـيهـا حركـت: هـا بـرودي قانون به جنگ نابرابر

ب و حقوق انيب قانون تين گفتمان قابل حمايالملل در

و عملعبارت استيب قانون درينظاماتياز تحركات

كه رسماً از سوييهانيدر سرزميت در قبال اهداف نظام

سوي سرزم بر. ده شده استينام اسرائيلينِ اشغال شده از

وحزب ه هدفيعليات نظاميا عملياالله در جنوب لبنان

ميحما 948يدر مرزهـاياتيـن عمليشـد، امـا از چنـيت

يـتأك). 125و35: 1379،يخـاتم(شـديت نمـيحماي

ويكشسم به هر شكلش محكوم است؛ آدم محكوم است

مي در همه و اشكالش آن را محكوم خات(»ميكنيوجوه

ازيا سوين گفتمان اعمالِ قدرت عمليكيك از ابزار

طريقدرت مادي طرف دارا  ـاز سي و از ق اسـتدلال اسـت

و نه از خشونت بهيا جامعه است كه از عمل به قانون

ا ويفلسطيلهران هم راه حل مسئيرهبر را در اسـرائيلن

هـوين، چـه مسـلمان، چـهين فلسـطيسرزميواقعي اعضا

او معتقد است جامعه شكل ن انتخابات جايگرفته بعد از

ايد همزمان خاتميتأك8. بود ران با روند كنويبر مخالفت

و63و1379:36،يخاتم(انهيدار در خاورميپاي صلح

و اقناع در شكليمبتنيندهاي فرا و تـديريگ بر استدلال

ا. است ايدر حن راهيحل مسئله فلسطيران براين گفتمان،

پيفرا از چهار.ل خشونت دارد حيبرايخاتميشنهاديند

، تصينينظام مستقل فلسطيي، برپايپرست آوارگان، همه

(ياشـغاليهانيسرزمي فعل بـه) 1379:258،يخـاتم)

.استيقانونيبر راهكارهاي مبتن 264
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حم1967
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و ما هم
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ويم داند

ب خواهد

ران ازيا
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يجـوهـا بـه عـدالت

ر در فواصـل ييـجـاد تغ

تغ- قـانون ر يي ـگفتگـو

و مطلـوب را  برابـر

م .داندي مبارزه ممكن

اسـت كـهييجو عدالت

د نيگـر فلسـطي گفتمـان

س ازيحماياسيت ت

دريد را م ـيـد تـوان

و 1388 غـزه در اسـفند

د در.ديـ فرهنگ عمومي

م و غـزهي عمل كنـد

ا ن يـاعمال قـدرت در

پي شمش » روز استير

م آنيخ دهد كـه در

يعنـي،ي قـدرت مـاد

ميل نيـا. كنديه خود

ن،ي جـز انتفاضـه نمـاد

انجـام اسـرائيل برابر

ت قـرار يـ مـورد حما

عنـوان دشـمن بـهل

 ــن مشـروع قـانون

 مبارزه-ن مشروع عدالت
د هم سـوژهيبا تقسـ(مبارزهـ گفتمان عدالتميديطور كه

بمي تسل بيعدالتيشده در برابر ا)يعدالتيو مسبب جـايبا

مراتـب قـان مظلوم كه خود به خاطر سلسله-مراتب ظالم

م ل جامعـهيند، تشـكيبي بود، قدرت را در مبارزه نامتقارن

طريريگو شكلي مبارزه تصورناشدن ق مبارزيآن را تنها از

ارزش مظلومِ عدايمبارزه، سوژة داراـ گفتمان عدالت

مـيدن به برابريس ا: زنـديبه مبـارزه دسـت  ـدر ن گفتمي

جدوجو و مفهوم اتيهم به نام غزه وارد ادبيديد ندارد

ن مفهـوم جديـايريگ شكليها نشانهازيبخش. شوديم

م(معابري ش غـزي، برگزاري هما)غزهيدان شهدايمثل

اي فرهنم به نام غزه از سوي شوريدر تقويد29روزي

ع اسرائيلبا همراستا گفتمان دولت خودگردان كاملاً و غرب

عجيدر تلاش برايواقعيا .ن استياحقاق حق

اعيو علنيت رسميحما از مبارزه نامتقارن به عنوان ابزار

و شعارن قدرت مثل انتيمنابع نمادي جا خون بر«فاضه

ب:رد و حزبـ اسرائيلنيدو جنگ غزه رخـ اسرائيلاالله

به قـي مظلومِ مبارز با استفاده از مبارزه نامتقارن طرف متك

نظر كردن از اهداف اولو صرفينينش را وادار به عقب

پي اياست كه تا ن گفتمـان طـرف مظلـوم بـه جـيش از

اينظام دريزاتيو تجهيدر ابعاد زمانين گستردگيبه

ا مـين عملي بود، اما حال به ميات گسـترده دسـت و زنـد

 ريي
اسرائيلران در مورديايش گفتمانيله نشان دادن پون مقا

و دومقاله با نشان دادن گفتمان مسلط مظلوم گفتمـان محور

گفتمان
طو همان

مبارز، تس

مر سلسله

كرده بود

بدون مبا

در

رسيبرا

يواحد

م مظلوم

يگذار نام

يگذار نام

ن گفتميا

با مبارزه

حم

گفتمان

م ريگيرا

طرف مظ

،اسرائيل

يدر حال

ياتيعمل

نداده بود

.رديگيم

يگجهينت
ا نيهدف

مقال. بود



 گفتمان مسـلط عمـل

ر ييـ موضـوعات، نحـوه تغ

گفتگـوـگفتمان قانون

 ــو گفتمـان عـدالت

سيت داخلـ اسـتيو

سي خـارج اسـتياز

س ازي داد كـه اسـت

يا گفتمـانيـويداخلـ

ييها داده شد، گفتمان

سييو تغ اسـتير در

گـرنيـي محـور تب مظلـوم

ذ ل يـ كه به نوبـت در

رانيـاياسـت خـارج

گيمبارزه، كه در دو برهه زمان-و عدالت مختلف درون

و نتا عيكردند، دن موضـيدويها در برسازن گفتمانياينيج

ب سلسله و مظلوم گفت. ان كرديمراتب گفتمان مسلط را از ظالم

وــ مراتب گفتمان ظالمت كاهش فاصله سلسله مظلـوم

اش سلسلهير جهت افزا .ن گفتمان عمل كردنديمراتب

ايهمچن بـيرنگـ كـمين مقاله تا حـدين سيمـرز اسـتين

خيسيرو گرچه بـاور بـه دنبالـه. را هم نشان داد اسـت

اي حديا بالعكس مد نظر نبوده است، نشـانين مقاله تا

م ا.رديگيها نشئت ميحال داخيتواند گفتمانين گفتمان

ا(اشدبي جان مقاله گفتمانيكه در دييها، تا كه نشان

 ).بودند

ميدي سو ايگر تبيتوان از ن استمراريين سه گفتمان در

گفتمان مسلط مظلـ. ران استفاده كردياياسلاميجمهور

س وياياست خارجي در كيها گفتمان خرده ران مشروع،

تغنيـي گفتمان مسـلط ظـاهر شـدند، تب سيي ـگـر اسيرات در

�
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و گفتگو

كردنديم

در سلسل

در جهت

د مبارزه

همچ

يخارج

ييداخل

ه گفتمان

يالمللنيب

بويداخل

س از

يخارج

استمرار

ن گفتميا

�.هستند
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ي اجـازه« انقـلاب مثـل
» كشورهاي خليج فـارس

كـه 1366در سـال»ت
 شـده اسـت، مجلـس هـم

بـه 1371در سـال»ل

. حكومت در اسلام

. چهارم
.كنندن آن پيروي مي

و بر خدا توكـل  باش

و بـا بهتـر طرين قيـن

: دسترس در سايت
www.leader.ir 

 هات
و آيينه هاي اجرايي هيات دولت از اوايل انق نامه از مصوبات

و ترخيص كالا تا ن ريال به ايرانيان شاغل در كشميليو1ورود
و واردات«ي اجرايي نامهو آيين 1361در سال قانون صادرات

ها مناسبات بازرگاني به اسـراييل ممنـوع شـدي آندر حاشيه
قانون واحد اسلامي در مورد تحريم اسـراييل«قانوني را به نام

.تصويب رسانده است
ي حك اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقدمه، سر فصل شيوه

. اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل سوم، بند شانزدهم
و چهار و پنجاه  اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل يكصد

م.ن مرا بشارت ده و از نيكوترينيكساني كه سخن را شنوند
و مسالمت تمايل داشتند تو نيز مايل به صلح  دشمنان به صلح

و دانا است و كار خود به خدا واگذار كه خدا شنوا .كن
و موعظه و برهان كو به راه خدا دعوت كنيني را به حكمت

ك .نمناظره
د. 16/1/1381، 29/7/1379هايت مقام رهبري در تاريخ قابل

يادداشت
شتهذگ.1

و
د
د
ق
ت

قانون.2
قانون.3
قانون.4
بندگان.5
اگر دش.6

ك
ر.7 خلق

م
بيانات.8



سي ياسـت خـارجيو
،1، شـماره39، سـال

ن:ن .ينشر
عقيـ -يدتي ـسـازمان

ترجمـه، قسـمت اول

عل، قسمت دوم يترجمه

،همكـاري تـا منازعـه

ي مجموعـه(ب عقـل
وزارت امـوريپلماسـ

الملـل روابط بـين:ت
ي،چمنـه ابولقاسـم راه

.سمت: تهران، ايران
دي خشـا : تهـراني،مـيهيار

هـا در اسـرائيل آريـل

بي كشرا ،ديه محاكمه

فارسي
و رسوليس يانگـار سـازه. 1388.، الهـاميآبـاديثانيد داوود

درياياسلاميجمهور سياسـت فصـلنامه قبال اسرائيل، ران
16-1.

تهران،الملل هاي جديد در روابط بين ديدگاه.1382.دي، وح
نه ايراني كه مي.1380. رضا س:تهران،تواند بگويد اسـيدفتر

.رانياياسلاميارتش جمهورياسيس
جلـد دوم،ي سياسي خداوندان انديشه.)لـفا(1358.ت.و
ام: تهران،نيراميعل .ريركبيانتشارات
جلد دوم قس،ي سياسي خداوندان انديشه.)ب(1358.ت.و
ام: تهران،نيرام .ريركبيانتشارات

اميوسفي و رژيم صهيونيسـتي.1382.رمحمدي، هماز: ايران
).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق:تهران

س و غـرب.1379.د محمـدي، انسان، ملتقاي مشـرق جـان
و مصاحبهسخنراني و تـار: تهـران،)ها ها ديمركـز اسـناد پيخ

.خارجه
س نو: تهران،گفتگوي تمدنها.1380.د محمدي، .طرح

و اشم در جهاني شدن سياستسم،يرئال.1383.انيت، برايم
ودر عصر نوين بيراي، و استيليش جان ت، ترجمـهيو اسميس

.ابرار معاصر تهران:تهران
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايرا.1388.يروزآباديفي
ترجمـه خشـ،ي امروزين علوم اجتماعي فلسفه.1386.انيا

.طرح نو
هـ كشـي فلسـطيني نسل: انهدام سياسي.1383.نگ، باروك

ن: تهران،زيترجمه حسن گلر،شارون .ينشر
تريحمدا. 1389 هاينژاد از يغربيبون سازمان ملل قدرت 268
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سياسـت،رانيـاياسـلام

ويس(اسلامي ري در مباني
ر س جمهـوري يـينژاد

.سمت:تهران
مركـز: تهـران،هـا تمـدن

جهــاديو اجتمــاعين

: تهـران.جلـد22، امـام

: تهـران، جلـد22، امـام
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